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  پیش از اسلام جزیرة العرببررسی برخی رفتارهاي حاکم بر 
  

  1مجتبی گراوند                                                                                        
  

  چکیده
. یت اصطلاحی است که در دوران اسلامی، براي شناسایی عصر پیش از اسلام ابداع گردیده استجاهل       

 توان یمي جاهلیت تفسیرهاي مختلفی وجود دارد و آن را از منظرها و رویکردهاي متفاوتی،  واژهي  درباره
یی که جاهلیت جاهلیت مربوط به زمان و مکان خاصی نیست اما از آن جا .مورد بحث و بررسی قرار داد

تاریخ پیش از اسلام  دراخلاقی و اعتقادي  يها یژگیبه نوعی از و است و اشاره و دینی اصطلاحی قرآنی
پیش از اسلام عربستان  ي پژوهشگران این واژه را براي اشاره به جامعه دارد؛ برخی از مورخین وعربستان 

از   از اسلام  پیش  مردم  که  معناست  این  به  نیست؛ بلکه  یدانش یبنادانی و   معناي  به جاهلیت .برند کار میه ب
اي، تکبر و تفاخر، ي قبیلهها جنگبت پرستی، در  ها آنو زندگی  نداشتند  کامل ي ابهره  ،اخلاقی  مکارم

مردم جزیرة العرب قبل  اخلاق و آداب جاهلیِبا توجه به اهمیت شناخت . خلاصه شده بود... یی وخرافه گو
در ایجاد تغییر و تحول در ساختارهاي فرهنگی، ) ص(م اسلام، جهت درك و تبیین نهضت پیامبر اکراز 

بررسی برخی تحلیلی به  -نگارنده در این مقاله بر آن است با روش توصیفی ،سیاسی و اجتماعی جامعه
  .بپردازد پیش از اسلام جزیرة العربحاکم بر  جاهلی رفتارهاي

یی، ازدواج در خرافه گواي، تکبر و تفاخر، ي قبیلهها جنگت، بت پرستی، جاهلی: هاي کلیدي واژه
  . جاهلیت، شعر جاهلی
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  مقدمه
پیش  جزیرة العرب مردم آداب، رسوم و فرهنگ ؛ي محققین یکی از مسائل مورد بحث و مناقشه     

 ز اسلام راقبل ا سال 200و حداکثر  150زمانی و مکانی، حدود  ي از نظر گستره. از اسلام است
بنابراین . مشخص نیست ، زیاداي که این نام بر آن نهاده شده مکان و منطقه ؛نامند دوران جاهلی می

گران تاریخ  بحث انگیزي را براي تحلیل يها هاي تاریک این دوره، سؤال همواره ابهامات و نقطه
 تاریخ جاهلیت د گذاشت کهناگفته نبای .اند ایجاد نموده و هر یک با دیدگاه خاصی به آن پاسخ داده

 و آن تاریخ در زمانی نگاشته شدهاست ما رسیده دست واسطه تاریخ نگاري اسلامی به  هب معمولاً
باید گفت  .استهایی از آداب و سنن اسلامی بر روي آن پوشیده شده  ، هالهدلیلی که به هر است

. ها صفات خوب و بدي داشته اند جزیرةالعرب پیش از اسلام نیز مانند مردم سایر فرهنگ  مردم که
علاوه بر این که به فضایلی مانند شجاعت، مناعت طبع، قناعت، مهمان نوازي، بخل نورزیدن، 

مانند بت پرستی، تعصب قبیله  به رذایل اخلاقی ؛ي قوي متخلق بوده اند حافظهو وفاداري، غیرت 
ونریزي، غارتگري، وحشیگري، ي قبیله اي، شرب خمر، خرافه گویی، خها جنگاي، تکبر و تفخر، 

از زوایاي گوناگونی  توان یتاریخ جاهلیت را مبنابراین  .آلوده بوده اندنیز . ..دزدي، فساد، تبهکاري و
به  است؛بر آن مقاله  در این هنگارندبه علت گستردگی موضوع، . بررسی قرار دادبحث و  مورد

  .ش از اسلام بپردازدحاکم بر جزیرة العرب پی بررسی برخی رفتارهاي جاهلیِ
  مفهوم جاهلیت

» جهل«برخی جاهلیت را از ریشه . نظر وجود داردچیستی جاهلیت اختلاف گفته شد که در        
  ابن .اند این معنا را نپذیرفته ياند ولی تعداد و در نتیجه به معنی نادانی گرفته» علم«و در مقابل 

را در » جهل«هایی،  نمونه  با بیان  و سپس  دانسته  علم  را نقیض  ابتدا جهل» جهل«  ي منظور در ماده
  ت مادهدر نهای .است  دانسته» عقل«را در برابر   آن  تلویح  مورد به  و در یک »يو بردبار  حلم«برابر 

... و   بردباري  دیگران، عدم  به  کردن  در عمل، ستم  پرخاشگري، شدت  معناي  به  در عربی» جهل«
» العربی  دبالأ  تاریخ«در کتاب   عمر فروخ ).129 :1405، 11  ج، منظور  ابن. (است  معنا شده

  در کتب  تحدید زمانی  و یک  کلی  اطلاق  مورد یک  در این«: دسینو میي معناي جاهلیت  درباره
 از  عصر پیش  کلی، معرفی  اطلاق. خورد می  چشم  نحو به  اصول  کتب  ژهیبه و  عرب  ادبیات  تاریخ
  عصر بت  در آن  زیرا عرب. است »یعصر جاهل«به عنوان) ص( رسول  حضرت  بعثت  و زمان  اسلام

کردند و  گور می  به  خود را زنده  فرزندان  گاهی... پرداختند می  نزاع  پرستیدند و با یکدیگر به می
  که  است  شده  رفتهگ »یجهل«از   جاهلیت  کنیم می  ملاحظه  که  است  و چنین... نوشیدند می  شراب

عصر خود   و معارف  از علوم  حظ وافري  عرب. است  متضاد علم  که »یجهل«  است؛ نه  در برابر حلم
، 1  ج، فروخ.(»... است  بوده  در روزگار خودشان  آداب  برترین  اند و ادبشان داشته... و  نظیر طب، ردیابی

مقصود از جاهلیت،  بر این نظر است کهیت وجه تسمیه جاهل ي عباس زریاب درباره )1969:73
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دینی و فرهنگی در مقابل  ،هاي اخلاقی عصري است که با تمام موازین و ارزشبلکه  نادانی نیست
جاهلیت اصطلاحی معتقد است که جواد علی در این باره  ).83 :1376زریاب، (است  اسلام بوده 

شود، تا آن را از حالت پس از ظهور  ق میاست که بر حالت اعراب در روزگار پیش از اسلام اطلا
قرآن کریم دوران «: نیز معتقد استشوقی ضیف ). 45، 1ج : 1367، جواد علی(اسلام جدا گرداند 

 ».پیش از ظهور اسلام را از آن جهت که علم و دین حاکمیت نداشته، عصر جاهلی نامیده است
 ).47 :1364، ضیف(

اتفاق نظري ندارند، اما همه پایان این دوره را بعثت رسول  جاهلی ي محققین در آغاز دوره هر چند
واژه جاهلیت در قرآن نیز صرفاً به معنی شایان ذکر است که  .دانند و یا فتح مکه می )ص( خدا

مطلب که جاهلیت  نیرسد دلیلی بر ا البته به نظر می. به کار نرفته است» علم«و در مقابل » جهل«
را نیز یکی از » عدم علم«توان  رود، وجود نداشته باشد و می کار نمیاصلاً در معنی عدم علم به 

 زیرا .مصادیق جاهلیت به شمار آورد و قوي بودن اعراب در زبان و ادبیات، منافاتی با عدم علم ندارد
عرب، تعداد باسوادانشان  یاتاند و حتی، ضمن قوت در ادب ها در بسیاري از علوم جاهل بوده آن

داده مورد انتقاد و توصیف قرار را البلاغه نیز جاهلیت  در نهج) ع(ضرت علی ح. اندك بوده است
  :دنفرمای میاست و 

آن . همانا خدا محمد را برانگیخت تا مردمان را بترساند و فرمان خدا را چنان که باید، رساند«
ن سراي خزیده را برگزیده بودید و در بدتری) علی شرّ دین(بدترین آیین ! هنگام شما اي مردم عرب

گرزه مارهاي زهردار، آبتان تیره و  نتانینش هاي ناهموار، هم منزلگاهتان سنگستان). فی شرّ دارٍ(
خون یکدیگر را ریزان، از خویشاوند بریده و گریزان، بتهاتان همه جا بر . ناگوار، خوراکتان گلو آزار

 ).26، خطبه 1368: نهج البلاغه(.»پا، پاي تا سر آلوده به خطا
 ي شود؛ نمونه می  دیده  در شعر جاهلی  و بیش  کم  آن  مختلف  هاي در شکل» جهل« ي همچنین واژه

در » جهل«  در کاربرد واژه  خوبی  تواند گواه است، می  »کلثوم  عمرو بن« ي از معلقه  بیتی  زیر که
  .باشد  و خشونت  جویی ستیزه  معناي

»الا لاینلَجه  احد فَ           لینا عفوق  لَنجه  َهلج  ِالینالجاه«  
ما نیز   صورت  در آن  کند که  با ما سفاهت  کسی  مباد که«: دهد می  شرح  را چنین  بیت  این  زوزنی

 ).127 : 1405، زوزنی(. »کنیم با او برخورد می  سفیهانه
» ۀالجاهلی ظنَّ الحقِّ غیرَ  هنوّن باللّظُی«: این واژه براي نخستین بار در قرآن، به چهار معنا آمده است

  ).154:عمران آل(
و  ونَبغُی لیۀِالجاه کمحفَاَ«: فرماید بار دوم از پیروي از حکم و عملکردهاي جاهلیت نهی و توبیخ می

ن احسنُم مّن الله  کماًح ل50:مائده ( .»ونَوقنُقومٍ ی(  
و قرَنَ فی بیوتکُنَ و لا تبَرَّجنَ تبَرُّج الجاهلیۀِ «یت بار سوم در نهی زنان پیامبر از تبرجّ اوایل جاهل

و آخرین بار از کفّار مکه که حمیت و تعصب جاهلیت را در دل دارند، سخن ) 33:احزاب( »الاولی
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  )26:فتح (.»اذ جعلَ الَّذینَ فی قُلُوبهِم الحمیۀَ حمیۀَ الجاهلیۀِ«گوید  می
رفتارهاي برخی  دهد که قرآن در آیات یاد شده نشان می »جاهلیت«ي  کاربرد واژهه باید گفت ک 

بنابراین . کند شمارد و محکوم می جاهلی را که با معیارهاي اسلام سازگار نیست جاهلی می ي دوره
اندیشی بر آن غلبه داشت اطلاق  جاهلیت به دوره و فرهنگ پیش از اسلام که شرك و تاریک

مودهاي مختلف و متعددي داشته است که در این نوشتار به توضیح و معرفی مختصر که ن گردد می
  .شود یمبسنده  ها آن

  بت پرستی 
اکثر مردم حجاز پیش از اسلام بت پرست بودند و به خداي یکتا و روز رستاخیز اعتقادي    

مأخذ و  نیتر یمیقد ،کیفیت پرستش عرب در عصر جاهلی ي براي بحث و تحقیق درباره. نداشتند
باشد که در آیات متعددي علیه منکران مبدأ و معاد استدلال نموده  ها قرآن کریم می معتبرترین آن

سنگی را بر چیزي نصب ... پرستش بتان بود ي فتهیش وار وانهیعرب د«: نویسد ابن کلبی می. است
ها را  سنگ این گونه. کرد پرداخت، همچنان که کعبه را طواف می کرد و به طواف آن می می

خواندند و  ها را اصنام و اوثان می بودند آن) تمثال(ها تندیس  اگر سنگ. نامیدند می» انصاب«
: 1364، محمد کلبی(گفتند  می» عتائر«کشتند  و گوسفندانی که پیش بتان می» دوار«طوافشان را 

مکه بتی داشت هاي  ها در حجاز به قدري گسترده بود که اهل هر خانه از خانه پرستش بت ).129
داد مسح بت  اش انجام می کرد آخرین کاري که در خانه پرستید و چون آهنگ سفر می که آن را می

تردیدي نیست که  ).128 :همان(گشت نخستین کارش مسح بت بود  بود و چون از سفر باز می
رة العرب نیز در جزی) ع(االله و حضرت موسی و عیسی  پرستان، پیروان ابراهیم خلیل علاوه بر بت

تلبیه  ،ابن هشامدر این زمینه ).11، 2ج : 1987و مسعودي،  134: مانه. (ِپیش از اسلام بوده اند
لا شریک لک الا شریک هو لک  ،لبیک ،اللهم لبیک ،لبیک«: قریش و کنانه را چنین نقل کرده است

را  شانیها سپس بت کردند یشأن توحید خداوند را داخل م ،، یعنی ابتدا در تلبیه»تملکه و ما ملک
 ،1ج : 1418، ابن هشام. (ددانستن یها را به دست خداوند م و مالکیت آن ساختند یبا او شریک م

51 .( 
در مقابل در کعبه،  »یغوث«و  کردند یرا که دور کعبه بود با مشک و عنبر، خوشبو م ییها قریش بت

در  شدند ینگامی که وارد مدر سمت چپ آن قرار داشت و ه »نسر«در سمت راست آن، و  »یعوق«
سپس به همان حال، متوجه یعوق و نسر شده و . شدند یو خم نم افتادند یبرابر یغوث به سجده م

لا شریک لک الا شریک هو لک تملکه، ما  ،لبیک ،اللهم لبیک ،لبیک«: گفتند یچنین تلبیه م
  ).4،542ج : 1388، کلینی.(»ملک

قریش . یش در این زمینه نیز براي خود امتیازي قائل بودندکه قر دیآ یاز بعضی روایات چنین بر م
به هنگام  کردند یمعرفی م ،یعنی جدي و متعصب در امر دین) جمع أحمس(که خود را حمس 

و انصار و سایر عرب از شکافی که در پشت خانه ایجاد  شدند یها وارد م محرم شدن، از در خانه
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در بعضی دیگر از روایات، عکس این سخن  ).256، 2ج : 1879، طبري(شدند  ، وارد میکردند یم
 شدند یها وارد نم به وقت احرام از در خانه دندینام یآمده است؛ یعنی کسانی که خود را حمس م

گفت بعضی از کسانی  توان یالبته مضمون روایات گروه اول، مشهورتر است، بدین ترتیب م). همان(
ن سایرین پاي بند به رسم یاد شده بوده و خود را استثنا نیز همچو دندینام یکه خود را حمس م

شکل دیگر کژي و انحراف عبادي در عصر جاهلی، آن بود که به هنگام ورود به مکه و . کردند ینم
قصد انجام طواف، لباس معمولی خود را از تن خارج کرده و از ساکنان مکه، یعنی قریش و بعضی 

تا خود را با آن پوشانده و طواف  کردند ی، لباسی طلب مندندخوا یقبایل دیگر که خود را حمس م
اما  ).93، 8ج همان، . (هر چند بنا بر روایات، قریش و اهل حرم نیز به این کژي مبتلا بودند. کنند

، گویا کردند یخود را در این رسم داخل نم) حرمَ(که اهل مکه  دیآ یاز بعضی روایات نیز بر م
ود امتیازي بود تا بدان جهت نیازي به رها کردن لباس پیشین نداشته سکونت در منطقه حرم، خ

 ).78، 3ج  :1365سیوطی، . (باشند و بلکه دیگران در لباس طواف نیازمند آنان شوند
و اگر  شدند یلباس خود را خارج مسجد نهاده و داخل م شدند یکسانی که هنگام طواف عریان م

این که غیر ساکنان  ).38همان، ( کندند یا ضرب و شتم م، لباسش را بشد یکسی با لباس داخل م
حرم به چه دلیلی بدین کار اقدام کرده و عمل مقدس طواف را با این رفتار زشت و قبیح 

ما آن گونه «: گفتند یبنا بر برخی روایات، آنان م. ، پرسشی جدي و قابل بررسی استختندیآم یم
که ما در لباسی که پیش  گفتند ییا م) 201، 8ج طبري، (.»!میا که از مادر زاده شده میکن یطواف م

یا آن که تعویض . و براي طواف لباسی دیگر لازم است میکن یاز این آلوده به گناهان شده طواف نم
 ).75، 3سیوطی، ج (د کردن یلباس را نوعی تفأل براي خروج از گناهان تلّقی م

، ص 3طبري، ج (د کردن یان و پدرانشان معرفی مهایی نیز خود را در این رسم، پیرو پیشینی گروه 
. دکردن یدر برخی روایات آمده است که مردان در روز، و زنان در شب طواف عریان م ).77

ج  :1407ابن جوزي، . (دختنیآو یهایی را به دور خود م ؛ و گاه بندها و رشته) 244، 4طبرسی، ج (
3 ،127.( 

که معروف به عید الأضحی یا  حجه ياست که در روز دهم ذیکی از اعمال عبادي حج، قربانی کردن 
نیز این رسم به عنوان بخشی از اعمال حج  تیدر جاهل. شود یاست انجام م) قربانی(عید قربان 

. جاهلی شده بود يها فی، گرفتار تحرنیاست، اما همچون موارد یاد شده پیش از ا گرفته یانجام م
یوانی که به منظور قربانی کردن ذبح شده، چون براي مردم جاهلی معتقد بودند از گوشت ح

ها نهاده و در معرض خوراك  قربانی را روي سنگ يها خداست جایز نیست خورده شود، لذا گوشت
با ظهور اسلام در پی نفی تحریفات جاهلی از ساحت عبادات، در سوره حج . گذاشتند یدرندگان م

. از گوشت قربانی و نیز اطعام مستمندان از آن شد خطاب به مسلمانان، امر به خوردن) 36 ،آیه(
در اعمال عبادي آن بود که پس از انجام  یاعراب جاهل گریانحراف د ).362و  356، 4سیوطی، ج (

یکی از اعمال عبادي در . دندیمال یها، خون قربانی را به دیوار کعبه م قربانی براي خدا در کنار بت
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 خواندند یم» حمس«ی از مشرکان، یعنی کسانی که خود را است که گروه »وقوف در عرفات«حج 
با این تصور که آنان چون ساکن حرم و در جوار بیت االله هستند از ) قریش و برخی قبایل وابسته(

که از ) مزدلفه(این امتیاز برخوردارند که راه دورتر تا سرزمین عرفات را طی نکنند و در وادي مشعر 
از این رو، آنان عصر روز نهم را در مشعر وقوف . ردار است وقوف کنندفاصله کمتري تا مکه برخو

از این رو، دیگران به عرفات رفته و در . کردند ینموده و دیگر حاجیان را از وقوف در آن جا منع م
به همراه آنان به سوي سرزمین  گشتند یو هنگامی که مردم از عرفات باز م کردند یآن جا وقوف م

اجتماع در منا و ذکر مفاخر پدران و پیشینیان سنت غلط دیگري بود که . ندکرد یمنا کوچ م
 ). 80، 2ج :1376طباطبایی، . (ددادن یجاهلیان پس از اعمال منا انجام م

  تعصب قبیله اي
ي اصیل که  طبقه: دیگرد یمي اجتماعی تقسیم  طبقهي قبیله اي در عصر جاهلی به سه  جامعه     

ي موالی که از طریق پیمان یا همسایگی به قبیله  طبقهان اصلی قبیله بود، ي فرزند همهمتشکل از 
ي عرب قبل از  اساس زندگی جامعه). 34 :1967ریف، ش(ن ي بندگان و بردگا طبقهو  وستندیپ یم

ي  توان گفت بارزترین خصیصه اي استوار بود، به طوري که می اي و قبیله اسلام بر سازمان عشیره
ي عربستان  ها و قبایل بسیاري در سراسر شبه جزیره تیره. اي آن بود نظام عشیره دوره نیعرب در ا

قیبله در واقع نوعی . ها بر اساس انتساب به قبیله بود تمام معیارها و افتخارات آن پراکنده بودند و
ي ارکان یک دولت را، جز سرزمین محدود و ثابت، در اختیار  دولت کوچک در صحرا بود که همه

هر قبیله براي خود مجلسی از شیوخ داشت که ریاست آن با شیخی بود ). 360 :تا بی ،سالم. (داشت
نامیدند که امور  کردند و او را رییس یا شیخ یا امیر یا سید قبیله می که از میان خود انتخاب می

او بود؛ ي  به عهده... شد و تصمیمات مختلف، مانند اعلان جنگ و صلح و قبیله به دست او اداره می
هاي مهم، با اهل  گیري توانست استبداد به خرج دهد و قبل از صدور دستور در تصمیم البته او نمی

ریاست در میان قبایل عرب عصر ). 307 :تا سعد زغلول، بی(کرد  رأي و بزرگان قوم مشورت می
ترین  لایق یا(یس قبیله، پسر بزرگ او ئشد و پس از مرگ ر جاهلی اغلب از طریق وراثت منتقل می

البته در برخی موارد ). 307سعد زغلول،  و 197، 5ج ، جواد علی( شد جانشین پدر می) فرزند او
که پسران او بر سر جانشینی او  نیمثلاً اگر رئیس متوفی پسري نداشت که جانشین او شود، یا ا

اهل حل و  ؛شتکردند و احتمال از هم پاشیده شدن و از بین رفتن اصل قبیله وجود دا اختلاف می
فرد از فرزندان رییسِ متوفی، یا با نصب مرد دیگري از نزدیکان و  نیتر يعقد با انتخاب بهترین و قو

 ).349، 4جواد علی، ج . (بردند اقوام او که سزاوار جانشینی بود، اختلاف را از بین می
ي  ه عرب بدون ملاحظهاي به نام عصبیت بود؛ بدین معنا ک اي، واژه ي اصلی نظام قبیله صیصهخ    

 نَسب، پایه و. خاست  ي او ظالم است یا مظلوم، به دفاع از او برمی که فرد درگیر نزاع از قبیله این 
عرب جاهلی نه تنها نسبت به قبیله و . از طریق پدر بود داد و غالباً اساس عصبیت را تشکیل می
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برخی از این . داد ه نیز تعصب نشان میهاي موجود در جامعه و قبیل افراد آن، بلکه نسبت به سنت
نمود و  پیمان می ها را هم کرد و برخی دیگر آن ها می ي آن اي را جزء قبیله ها شخص یا طایفه سنت

ها اشاره  اي بود که به برخی از آن ها نیز همان تعصب قبیله در واقع تعصب نسبت به این سنت... 
  .کنیم می

  استلحاق. 1
این کار را هم در مورد افراد . ري را در نسب به خود ملحق کندیعنی انسان شخص دیگ   

چنان که . بردند بردگان و افراد مجهول النسب به کار می ،موالی ،معلوم النسب و هم در مورد اسیران
او را زیاد بن ... معاویه براي نزدیک کردن هر چه بیشترِ زیاد بن سمیه به خود، با آوردن گواهان و

 ).214، طبري(ادر خود خواند ابی سفیان و بر
  خلع - 2

یعنی عشیره یا پدر کسی، او را به جهت ارتکاب جرایم و . بود» خلع«در برابر استلحاق، رسم      
ي خود طرد  لهیقببرخی افراد به علت ارتکاب جرم از ). 24زریاب، (د راندن یمجنایات متعدد از خود 

ي دیگر شده  لهیقبپناهندگی به عنوان مولا وارد  ي وهم جواري  رابطهشده و پس از آن بر اساس 
و عیاران ماجراج. افتی یمطرد و اخراج از قبیله با اعلام در بازارها و محافل رسمیت . بودند

بردگان آزاد شده هم در طبقه  همچنان کهدر شمار موالی قرار گیرند  توانستند یمنیز ) صعالیک(
  ).67ضیف، (د گرفتن یمموالی جاي 

  ارجو. 3 
اي از شخص یا  در لغت به معناي عهد و امان و در اصطلاح، عبارت از این است که شخص یا قبیله 

شخص پناه خواهنده را . ي دیگري تقاضاي پناهندگی کند و طرف مقابل نیز قبول نماید قبیله
مهم  از رسوم .گیرد و مستجیر در پناه مجیر قرار می ندیگو یم» مجیر«و پناه دهنده را  »مستجیر«

 ).24ریاب، ز. (دعرب که ناشی از ضرورت زندگی بیابانی و قبیله اي بود، رسم جوار بو
اي برخوردار بود و در  این سنت در عصر جاهلی و حتی در صدر اسلام از جایگاه بالا و حرمت ویژه 

سنت جوار مورد تأیید دین اسلام نیز قرار . کندبایست از مستجیر دفاع  صورت قبول، مجیر می
نیز از آن استفاده  )ص(و پیامبر اکرم )  6: توبه (و در قرآن کریم به آن اشاره شده است  است گرفته

هنگام بازگشت از طائف براي در امان ماندن از آزار مشرکان در جوار  )ص(رسول اکرم . کرده است
 .)141، 2طبري، ج و  347 :1998، ابن هشام. (مطعم بن عدي قرار گرفت و وارد مکه شد«
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  حلف - 4
اي بود براي  و در اصل معاهده )149تا،  معلوف، بی(در لغت به معناي عهد و پیمان است حلف       

ي تهاجمی داشته باشد،  شد و بیش از آن که جنبه کمک به یکدیگر که بین افراد قبایل منعقد می
حلف «شد؛ مانند  یبرخی اوقات نیز، براي دفاع از مظلومان احلافی منعقد م. ي دفاعی داشت جنبه

  ي عبداللهّ در خانهو  شدند که وارد مکه میبود افراد غریبی ... که براي دفاع از جان و مال و» الفضول
بایست در ملأ عام اعلام  انعقاد احلاف می). 474: 1994ابن اثیر،  ( بن جدعان منعقد گردید

ي زیر از جمله ها مانیپ .ندهاي یکدیگر را بشناس گردید، تا مردم از آن مطلع شده، حلیف می
حلف المطیبین، حلف الفضول، حلف الرباب، حلف الحمس و : ندیآ یمي عربی به شمار ها مانیپ

  ).76: 1959 بلاذري،(پیمان قریش با حبشیان 
عرب در عصر جاهلی از شعور بالایی برخوردار نبود که «: نویسد احمد امین میدر این زمینه      

 عرب فقط قبیله. بود اش لهیر نظر بگیرد، بلکه نهایت شعور و درك او دفاع از قبمنافع امت عرب را د
گفت و قبیله دیکر را هجو  کرد و محاسن او را می کرد و از او حمایت می خودش را مدح می ي

بلکه  کردند یو پیروزي آنها در فارس به پیروزي عرب افتخار نم» ذي قار«حتی در جریان . نمود می
  ).17 :1983 امین،(».دانستند از آن قبایل خود میافتخار را 

  تکبر و تفخر
نخوت و تکبر بود و افتخار به آباء و اجداد و ابناء و اموال بسیار مرسوم  اعراب،از صفات بارز  یکی 

المثل گشته و در بین خودشان از صفات پسندیده  ها ضرب به گونه اي که نخوت عرب است بوده
فخر همانا مباهات و تفاخر به اشیاء خارج از وجود انسان «: نویسد می آلوسی. گشت محسوب می

. است و نزد خردمند، فخر فروشی نهایت حماقت است و این حالت در عرب جاهلی رایج بوده است
بنی سهم و بنی عدنان به قبرستان  ي لهیتفاخر و تکاثر طلبی عرب جاهلی به جایی رسید که دو قب

گاه این مفاخره با حضور دو حکم از طرفین ).278، 1آلوسی، ج . (ردندرفتند و قبرها را نیز شم
شمرد که این به صورت منظوم یا نثر  گرفت که هر طرف موجبات مفاخره خود را بر می صورت می

به طور  ) 575، 4ج  علی، جواد. (شد بود و این مفاخره بعضی مواقع به جنگ و خونریزي کشیده می
  :اخره نام بردتوان از چند مف نمونه می

  مفاخره در حج) الف  
این اخلاق به گونه اي در بین آنان رسوخ کرده بود که بعد از بازگشت از سفر حج، مجالس      

هایی به حسب و نَسب خود افتخار  دادند و با سرودن اشعار و خطابه مفاخره در منی تشکیل می
سید قطب، همان گونه  ي دهیبه عق ).200، هبقر(ها را از این عمل نهی کرد  ن آنآکردند که قر می

پوشیدند باید از انساب نیز خارج شده و فقط  که در حج از لباس خود خارج شده و لباس احرام می
 ).125 ،2ج :  1967سید قطب، . (یاد خداي بر جاي ماند و بس
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  تفاخر در صوت - ) ب
گریسته و خود را در مرتبه تحقیر ن ي دهیعرب جاهلی به دلیل کوته فکري به دیگران به د   

دهد  کند و در کلام خشونت به خرج می بیند و در هنگام سخن گفتن صدا را بلند می اي بالاتر می
  ).292، 4جواد علی، ج (

  »عقر«تفاخر با خرافه  -) ج
کردند که  تفاخر، خرافه عقر بود که اسب یا شتري را بر سر قبر مرده خود پی می يامدهایاز پ     

کرد سر بلندتر بود و این نوع ذبح، براي غیر خدا بود  هرکس شتران بیشتري پی می .فاخر بودنوعی ت
 ).310، 2، ج 1924، آلوسی( »الاسلام لا عقر فی«به همین خاطر اسلام آن را نهی کرده است 

  معاقره) د
با هم  معاقره که به معناي پی کردن شتر است؛ گاه دو رئیس قبیله یا دو شخصیت دریک قبیله که

ها براي شکست  یکی از آن. رقابت داشتند و با یکدیگر از لحاظ تقدم و برتري در کشاکش بودند
کشت و  کرد و دیگري در مقابل دو شتر می کشت و مردم قبیله را اطعام می دادن حریف، شتري می

ره گشت در چنین موقعیتی که آتش مسابقه و معاق افزوده می انهمچنین هر روز به تعداد شتر
 ي لهیاز این دو براي نجات حیثیت و آبروي قب کیکشید افراد قبیله با کسان هر  سخت زبانه می

ها  ها به خاطر این که تعداد آن آن ي لهیدو تن و یا قب نیکوشیدند گاهی شتران یکی از ا خویش می
ن دیگري این کرد و براي آ کمتر بوده یا در صحرا رها بودند و یا ناگهان رقیبش هزار شتر نحر می

دچار  اش لهیچنین عدد فردا و پس فرداي آن روز میسر نبود از رقیبش شکست خورده، خود و قب
اسلام علاوه بر  ).74، 5و جواد علی، ج  30 ،3همان، ج (شدند  و رسوایی سختی می یسرگشتگ

  ).115، نحل. (مذمت اصل تفاخر از خوردن گوشت این گونه حیوانات نهی کرده است
  استئذانعدم ) ه
مردم اجازه  ي این بود که هرگز براي ورود به خانه اعراب،ق تفاخر و تکبر یدااز دیگر مص 

زدند، اي فلانی  ایستادند و فریاد می شدند و یا در کنار می و بدون اذن و اجازه وارد می گرفتند ینم
قرآن  ).26، 5ج  ،جواد علی(نیز همین برخورد را داشتند ) ص(بیرون بیا؛ و حتی با پیامبر اکرم 

  ).27، نور(مسلمانان را از این عمل جاهلی نهی کرده است 
   تفاخر به سقایت حاج )و
از عوامل دیگري که موجب تفاخر جاهلیان بود سقایت حاجیان و تعمیر مسجدالحرام بود که از  

که  در حالی).394: 1990 ،سیوطی( مفاخر و از شئوناتی بود که مورد مباهات عرب جاهلیت بود
  . مایه مباهات و افتخار گردد تواند یاین اعمال نم ،ارزش عمل به داشتن روح ایمان است

  اي قبیله يها جنگ
حیاتی آنان چیزي جز زور و شمشیر و نیزه، زبان چرب و نرم و خطابه، جنگ  يها معیار ارزش       
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: نویسد عمر فروخ می در این زمینه. و خونریزي و انتقام و ارزش نهادن به حسب و نسب نبود
شد و معیار حقّ قدرت بود  ارتزاق شمرده می يها جنگ نزد عرب جاهلی قانون حیات و یکی از راه«

محمد همچنین ).154، فروخ( »جنگیدند خواستند می و قدرتمندان با هر کس و تا هر زمان که می
محمد (» ر بوده استدر بین اعراب جاهلی آموزش قتل و جنایت دای«: گوید بن حبیب بغدادي می

را جز » ابو الخریف«وي تعدادي از فتّاکین و قتّالین عصر جاهلی را نام میبرد و ). 67، بن حبیب
  .شمارد مربیان قتل و جنایت می

  شرب خمر
در عصر جاهلی به قدري فراوان بوده است که اکثریت افراد جامعه مبتلا به آن  شرب خمر   

ابوالفرج . رفتندیپذ یدانست نم را به خاطر اینکه شرب خمر را حرام میها اسلام  برخی از آن. بوده اند
خواست به مدینه  می. اعشی چون خبر بعثت را شنید متمایل به اسلام شد«: نویسد اصفهانی می

ه تو را از آنچه عادت داري و مای )ص(محمد : به او گفت انیبیاید و خدمت پیغمبر برسد ولی ابوسف
» .اعشی از تصمیم خود منصرف شد .دارد یباز م _قمار، زنا و شرابیعنی  –لذّت توست  ي
. دانستند البته افرادي نیز بودند که این عمل شنیع را بر خود حرام می). 26، 9ج : 1928،اصفهانی(

صفوان  ،دندینوش یاز جمله افرادي که در جاهلیت شراب نم«: نویسد شهرستانی در ملل و نحل می
ج  :1382 شهرستانی،.(».ر التمیمی و عفیف بن معدي کرب الکندي بوده اندبن امیه، قیس بن عام

2، 403( 
  خرافه گویی

ها به او  کرد غول در خلوت عرب فکر می«: نویسد مسعودي در مورد خرافه گویی آن مردم می     
از این چنان که در اشعارشان فراوان » .ها ظاهر شود تواند به انواع و اقسام شکل برد و می حمله می

  :گوید حقیقت خیالی یاد کرده اند؛ تأبط شراً می
  .»فاصبحت والغول ُلی جارةٌ               فیَا جارتی انت ما أهولاء«
  ).اي زن من چقدر هولناك بودي .و صبحگاهان غول، زن من شده بود( 

او . ر بن خطاب استها عم آن ي و برخی از افراد از درگیري خود با غول سخن گفته اند که از جمله
 ).165، 2، ج مسعودي( که درصدد نابودي وي بوده مبارزه کرده است یدر سفر شام با غول: گوید می

توانایی خواندن و نوشتن در یک جامعه، نشانی  .یافت همه از جهل مردم شبه جزیره نشأت می ها نیا
این مسأله، حاکی از فقر فرهنگ بهره بودن از  از معارف علمی، فرهنگ و تمدن است و در مقابل، بی

در   و غساسنه  منذریاندر یمن،   تبابعه هر چند که نقل شده که .باشد و دانش در آن محیط می
و   و شهرسازي  ایشان  توسط  شده  ساخته  سدهاي  داشتند که  آشنایی  متعددي  علوم  به  شمال
از   اي با مجموعه  فراوان بتجار  ملاحظه، به  تها نیز بر اثر دق عدنانیو   است  آن  گواه  شان آبادانی

با جنگ،   ارتباطشان  دلیل  به  اسب  انواع  و شناخت) یدامپزشک(  حیوانات  درمان  طب،از قبیل   علوم
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  ،ها در تاریکی  راه  و یافتن  و باران  علف  با انواع  ارتباط  دلیل  بادها به  شناسی، نجوم، شناخت گیاه
ا تجارب ام. )115تا،  بی، الزیات(اند  داشته  استوار بود آشنایی  و وهم  بر تجربه  ، کهو دریا  خشکی

توان رشدي،  براي ملت محروم از این نعمت، نمی. یابد ها جز با خواندن و نوشتن انتقال نمی ملت
قرآن، روایات اسلامی و تاریخ قدیم و جدید حاکی از آن . حتی در طی قرون متمادي امید داشت

در قرآن . اند شمار از نعمت سواد محروم بوده است که ملت عرب در جاهلیت، بجز افرادي انگشت
 ).48 و عنکبوت، 20، آل عمران،157-158، اعراف(آیاتی به امی بودن پیامبر و قوم او اشاره دارند 

ابن .(».قرء کتاباو لیس احد من العرب ی) ص( اًبعث محمد  ان اللهّ«: فرماید السلام می امام علی علیه
زمانی که اسلام وارد حجاز شد، در بین «: گوید بلاذري می در این زمینه). 189، ص 2الحدید، ج  ابی

 ».دانستند نفر خواندن و نوشتن می 12فقط  نهینفر و از قبیله اوس و خزرج در مد 11قریش 
ریم در برابر اهل کتاب در قرآن ک» امیین«اما تلاش معاصرین بر اثبات این که ). 471 بلاذري،(

دلالت بر درس نخواندگی عرب جاهلی ندارد و این که عنوان داشته اند از این جهت که  و آمده
: 1988اسد، ( ها امی اطلاق شده است مشرکین مانند یهود و نصاري داراي کتاب نبوده اند به آن

ابر اهل کتاب دارد؛ دقت کنیم و تقابلی که این کلمه در بر» امی«اگر در معنی کلمه باید گفت  ).46
همان دوري از خواندن  اًکه علت آنکه به مشرکین امی اطلاق شده است دقیق میابی یبه خوبی در م

و نوشتن به خاطر نداشتن کتاب آسمانی است چرا که اهل کتاب به ضرورت تعلیم و تعلم مسائل 
 ي در حالی که اکثریت جامعه .داز سواد آموزي بوده و به آن اهتمام ورزیده ان ریدین خود ناگز

جاهلی در عصر نزول به دلیل محرومیت از کتاب از خواندن و نوشتن نیز فاصله داشته اند و این 
 .باشد ها و برتري داشتن اهل کتاب بر ایشان در این جهت می بر آن» امی«خود موجب اطلاق کلمه 

ها نسبت به اهل  م در انفعال آنفرهنگی، تأثیري مه ي عدم برخورداري عرب جاهلی از پشتوانه
اهل . گذاشت بر جاي می ،کتاب که از وجاهت و منزلت علمی خاصی در نزد اعراب برخوردار بودند

انبیا و سرگذشت  يها کتاب به خاطر برخورداري از میراث دینی و فرهنگی و آگاهی از داستان
نند آن، و به دلیل برخورداري از یک آفرینش عالم و ما ي انگیز درباره شگفت يها پادشاهان و داستان

از آیات و  آنچه. نمودند همواره بر مشرکان عرب جاهلی مباهات می چند، ییها شریعت دینی و کتاب
افرادي با  ،امی و درس نخوانده ي جامعه نیشود این است که به طور مسلم در ا اخبار استفاده می

داشتند که  که مشرکین عنوان می شود یم از این جهت است که گاه ذکر. داشته اند سواد وجود
، 5:فرقان. (قرآن را یاد گرفته است ،دانسته است از مردي که خواندن و نوشتن می) ص(پیامبر 

به انبار  دیکه هنگامی که خالد بن ول کند یطبري نقل م ).94:ونسی، 20:، انعام54:، شوري3:نحل
البته با دقت در منابع  ).20 ،4طبري، ج ( دوارد شد مردم را در حال تعلیم و تعلم لغت عربی دی

ابن سعد در کتاب طبقات . شود که تعداد افراد با سواد انگشت شمار بوده است تاریخی معلوم می
انجام گرفت این بود که هر ) ص(از جمله حرکت معروفی که در جنگ بدر توسط پیامبر «: گوید می

کاملاً  ).1،4جابن سعد، (».شد آموخت، آزاد می تن از مسلمین سواد می 10اسیر با سوادي که به 
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ها پس از بعثت و انقلاب عظیم فرهنگی است که پیامبر  گردد که وجود این کاتبان سال مشهود می
به عنوان یک عبادت  )ص(ایجاد نموده بودند و پس از اینکه علم آموزي از سوي رسول اکرم ) ص(

از  العرب که بیشتر بادیه نشین بودند عمدتاً جزیرة مردم .بلکه واجب بر مسلمین اعلام گردیده بود
 ي مشغله نیتر جویی مهم اي و انتقام معارف عقلی بی بهره بودند و مسائلی چون منازعات قبیله

ها  درگیري و جنگ و جدال دایم، فرصتی براي تأمل در اعتقادات دینی براي آن. ها بود ذهنی آن
ها از علم و فلسفه  آن... امثال و حکایات بود ،لغت ،شعر ؛مظهر عقل عرب جاهلی .گذاشت باقی نمی

نگاهی اجمالی به خرافاتی که . ها درخور علم و فلسفه نبود زیرا زندگی اجتماعی آن ؛بهره نداشتند
ها  یابی حوادث و کشف علت در میان عرب جاهلی رواج داشت نشانگر آن است که چون از ریشه

و طبیعی بود  آوردند یروي م ها نیشناسی، عیافه و مانند ا قیافهبه علومی چون کهانت،  ندعاجز بود
اي از آیات قرآن  تعبیرات موجود در پاره .باشندکه در شناخت علل و اسباب علم بسیار سطحی نگر 

ور بودنشان در  ها و غوطه عربی عصر جاهلی، گویاي سطح نازل فرهنگی آن ي جامعه ي کریم درباره
  .نی در بیابان اوهام و خرافات استگرداب نادانی و سرگردا

  جاهلی شعرمحتواي 
مفسرین و مورخین اتفاق نظر دارند که در عصر نزول وحی، بلاغت و فصاحت در جزیرة العرب و      

که تنها به ظاهر زیباي  ممتد ادبی ي همین سابقه. خصوصاً در مکه و حومه آن در اوج بوده است
ن عرب را به اوج فصاحت و بلاغت رسانده و فهم و درك عرب را زبا ،کردند یمالفاظ نگاه و بسنده 

این که قرآن در حد اعلاي بلاغت . معارف الهی صیقل داده و مهیا ساخته بود نیتر یبراي نیل به عال
اند و از همین راه  دان بوده سنج و نکته مردمی سخن ،است که طرف خطاب آناز آن قرار دارد حاکی 

دادند  می ،از دلایلی که مشرکین نسبت شعر به قرآن. گرفتند یقرآن قرار م تحت تأثیر و جذبه خاص
توانستند از آن  که مشرکین می دیگريدلیل  .نهاد می بود که این کلام در جان مردم یقیاثر عم

که بی شباهت به شعر و  بود یآهنگین بودن آیات قرآن ،براي اثبات مدعاي خود استفاده نمایند
لوسی در بلوغ الارب به بسیاري از محافل ادبی عرب اشاره نموده است و از آ .آهنگ نظم نبود

آمده که » الاغانی«در ). 264-278آلوسی، (مباحث بلاغی و شعر خوانی آنان سخن گفته است 
نمودند و شعراء نزد او آمده اشعار خود را قرائت  اظ جایگاهی بر پا میعکّ در بازار »نابغه«براي 

جاحظ نیز معتقد ).116-115الاغانی، (داد  ن اشعار را مورد نقد و بررسی قرا مینمودند و او آ می
شناخته است و در این باب استدلال  است که عرب جاهلی عیوب بلاغت و سخنوري را به خوبی می

 ).144، 1ج :1908جاحظ، (آید  نموده به آنچه در اضداد می می
قبائل عرب به  نیتر حیاین هستند که قریش از فصدر بین اعراب نیز بسیاري از علما قائل به     

و نقش آن در تهذیب  »سوق عکاظ«از دلایلی که مورخین بر این امر آورده اند . آمده است شمار می
همین طور مورخین اشاره  ).8،660جواد علی، ج(باشد  زبان عرب و مجالس آن در نقد شعر و نثر می

داشته و در آن مکان نیز محافل شعر و ادب تشکیل  رقرادارند که در نزدیکی مکه » سوق مجنه«به 
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  ).9،164تاج العروس، ج(شده است  می
و  آمد یتا زمانی که به مکه نم دییسرا یراویان بیان داشته اند هر که در سرزمین دور دست شعري م

از و  شد یع نمقتوجه و اعتناي مردم وا ،مورد تایید ساخت یرا در محافل ادب مکه مطرح نم  آن
نمود و اشعار خود را بر قریش عرضه  نقل شده که عرب در مکه اجماع می» ابن عمرو بن العلاء«

مقام شاعر در جاهلیت نقل  ي جایگاه و مورخین درباره )186 : 1974صادق الرافعی، . (داشت می
گفته و  نمود قبایل دیگر به دیدار او آمده و تبریک نموده اند که اگر در قبیله اي شاعري ظهور می

شعر و شاعر در آن زمان به قدري حائز اهمیت  نمودند، به این مناسبت جشن گرفته و پاي کوبی می
دانستند و چه بسا ارزش او را بر خطیب و خطابه  بودند که آن دو را مقدم بر شمشیر و جنگجو می

کرد و با  را هجو میها او بود که دشمن  دادند؛ چرا که شاعر زبان قبیله بود و در جنگ نیز برتري می
پیروزي را  تیدر نها آورد و ها را به هیجان در می انگیخت و احساسات آن رجزهایش لشکر را بر می

در آن روزگار نقش «: اند در اهمیت شعر و شاعر در آن عصر چنین نوشته. نمود نصیبشان می
؛ زیرا شعر با قدرت شاعر بر قدرت خطیب فزونی داشت. اجتماعی راستینی به عهده شاعر بود

بندد و زودتر از خیمه گاهی به خیمه گاهی دیگر و از چاه  ها نقش می سرعت بیشتري در خاطره
. یابد؛ از طرف دیگر نوعی ویژگی مافوق طبیعی با نام شاعر ملازم بود آبی به چاه آب دیگر انتشار می

بخشد و یا حتی در  م میپنداشتند که موجودي نامرئی و نیرومند که همان جن باشد به وي الها می
هر شاعر جن خاص خود را داشت؛ سخنان شاعر خاصه هجاهاي او از . درون او حلول کرده است

زدند تا شاید از قدرت  بند می قدرت خباثت آمیزي برخوردار بود و گاه قبائل شاعران اسیر را دهان
شاعر در «: گوید میباب جاحظ  نیدر ا). 38عبدالجلیل، ( »زیان آور سخنانشان رهایی یابند

جاهلیت مقامی برتر و والاتر از خطیب داشت چرا که مردم به او در یادآوري ایام و ذکر مآثرشان 
تر بودند، شاعر بود که شأن قبیله را بالاتر برده و دشمن را از رویارویی با آن قبیله به هراس  محتاج

 ).83جاحظ، (.»... انداخت و می
یعنی شاعران شهرنشین و » اهل مدر«ساس محل زندگی به دو گروه اگر چه شاعران را بر ا     

اند ولی غلبه با شاعران بدوي بوده است و  یعنی شاعران بدوي و چادرنشین تقسیم کرده» اهل وبر«
نشین بودند و علماي شعر نیز هیچ یک از شاعران شهرنشین را بر شاعران  اکثر شعراي جاهلی بادیه

آن  يها یژگیذا شعر جاهلی آیینه تمام نماي زندگی بدوي است و از واند؛ ل بدوي ترجیح نداده
ها و سادگی در بیان و حرکت مطابق طبع و  توان به صداقت، صراحت و آزادگی در تصویر عاطفه می

با توجه به افق پهناور بیابان، خیال شاعر جاهلی وسیع و گسترده است و . سجیه خود اشاره کرد
سراید و در این مورد هم به ارتباط  فلذا قصاید طولانی می ،گفتن دارد بالطبع حرف زیادي براي

اصولاً زندگی در فقر و فلاکت «: دهد  دکتر سید جعفر سجادي توضیح می. موضوع توجهی ندارد
پایه بودن که  ادبیات بوده است که در عین لرزان و بی گونه نیتوام با عرق عصبی و قومی مولد ا

شده است باز هم سخن از مناعت و علو طبع  ري از اعمال غیرانسانی میباعث بر ارتکاب بسیا
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شود، مناعت و علو طبعی که تنها در آن نوع ادبیات با معنی است وگرنه ما در این طرز فکر  می
اعمال را علو طبع بنامیم، علو طبعی که  گونه نیتوانیم ا کنیم و نمی تناقضاتی عجیب مشاهده می

مکان و موقعیت  ،شاعر جاهلی). 79 :1369جادي، س(» قتل اناًینی باشد و احتوأم با دزدي و راهز
ها و چه در بادیه داشت و به خاطر ترس از زبان او بود که مردم سعی  خاصی بین مردم چه در قریه
زندگی بیابانی اصولاً با به کار انداختن ). 70، 9ج  جواد علی،(نمودند  در راضی نگه داشتن او می

صحت و اشعار جاهلی،  ي هیقض). 422 :1363رژي بلاشر، (ذوق سخنوري تناسب دارد  استعداد و
شاعران عرب، سرایندگان اشعار معروف به  نیتر محبوب. لاینحل مانده و تقریباً فاقد اهمیت است

: 1960 ،ضیف(دانند به معناي نفیس می» علقَ« ي شهیرا از ر» معلقات«وجه تسمیه . اند» معلقات«
علقو ها (سپردند  داند که آن را به خاطر می فروخ آن را از آن جهت معلقه میعمر  ).25

  دانسته  عربی  زبان  تکامل ي را دوره  نیز عصر جاهلی  ضیف  شوقی). 75، 1ج :1984روخ، ف).(بالذهن
  فتهخود گر  را به  کنونی  خصایص  زبان  این  که  است  بوده) یعصر جاهل(  هنگام  از آن  و معتقد است

  که  کسانی  است؛ نخستین  و سال  کم سن  نوزادي  شعر عربی«: گوید می  از جاحظ  نقل  او به. است
 رشته  اند و وقتی ربیعه  بن  حجر و مهلهل  بن  اند، امرء القیس کرده  را همواره  و جاده  را پیموده  راه  این
از ظهور   پیش  سال  صد و پنجاه کی  آن  بتدايا  که  بینیم کنیم، می می  دنبال  عقب  شعر را رو به  ي

 ).46ضیف،(. »کشد می  سال  دویست              برویم، به  عقب  و اگر بخواهیم  است  اسلام
گروهی که . در این زمینه بحث دامنه داري بین نویسندگان معاصر جهان عرب در گرفته است      

هاده اند و تمامی تاریخ و ادب عرب را به آن متصل و شود بر این اشعار صحه ن اکثریت را شامل می
طه «دهند و دکتر  ل مییشکتدانند و گروهی دیگر که اقلیتی از معاصرین را  گرفته از آن می نشأت

نمایند که در تمامی آنچه از ادبیات و اشعار جاهلی به دست ما  هاست ادعا می در رأس آن» حسین
من منکر «: گوید میطه حسین . باشد یخ عصر جاهلیت نمرسیده ساختگی بوده و تصویرگر تاری

حیات جاهلی نیستم، بلکه منکر این هستم که این ادب منتسب به عصر جاهلی بتواند معرف عصر 
» أعشی«و » نابغۀ«، »امرؤ القیس«جاهلی باشد، من معتقدم که نباید تاریخ جاهلی را از شعر 

را باید در  عصر جاهلی باید در پیش گرفت و آنجستجو نمود بلکه راه بهتري را براي شناخت 
سندي جستجو نمود که هیچ جاي شک و شبهه اي در آن نباشد و آن قرآن است که بهترین آیینه 

قرآن نص ثابتی است که محفوظ مانده و هیچ جایی براي شک در . براي نمایاندن عصر جاهلی است
وجود معلقات  به هر حال طه حسین. )13: 1981 ،حسین(آن و ساختگی بودن آن وجود ندارد 

گرچه شعر جاهلی را دیوان عرب  .داند که متأخرین آن را ساخته و پرداخته اند مکتوب را افسانه می
شعر در میان عرب به « :گوید ه میدر این زمین یعقوبی ولی)  11، 1ج  :1381بیهقی، (اند  نامیده

رفت که هدف آن همان تخاصم با  ه شمار میجاي حکمت و دانش بود، و یکی از مفاخر قبیله اي ب
از آنجا که عرب « :گوید آلوسی در این باره می .»یکدیگر و مدح و هجو نمودن همدیگر بوده است

کرد و قصد داشت تا شرف و آقایی خود را حفظ کند وقتی  جاهلی تفاخر به حسب و نسب می
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افراد به کلماتی بودند تا  نیتر ن محتاجآمد آنا ها پدید می حوادثی از قبیل غارت و جنگ در بین آن
ها علاوه  از ننگ و عار باشد لذا آن شان لهیها را نسبت به ثار و انتقام تحریک کند و دور کننده قب آن

تأثیر اشعار عرب در ) 151لوسی،آ.(»کردند بر استفاده از شعر، در این باب از خطابه نیز استفاده می
ها فطرتاً خیال پرور و اهل حماسه هستند و  رو بوده که عربحمایت شرف و ناموس آنان از این 

با بررسی و  اما). 422، ص 3، ج 1333زیدان، (شوند  چنین مردمی به طبع از سخنان بلیغ متأثر می
 به همان نسبت که ؛رسد یمبه نظر  )که بعدها گردآوري شده(شعراي جاهلیت  يها وانیددقت در 

مفاسد  ،گاه انحطاط اخلاقی سلحشوري این قوم است، تجلیمظهر سخنوري و روح  این اشعار
غارت، ترغیب و تحریض به جنگ و خونریزي، هجو، تمسخر و  ،قتل ،اجتماعی، افتخار به اجداد

جواد علی در این زمینه . ند؛ لذا به هیچ وجه نشانه رشد فرهنگ و تمدن نیستهستند نیز يباز عشق
خوارگی و  و می و لعب شاعران و انس آنان در محفل می ر تاریخ جاهلی شاهد لعو د«: سدینو یم

ها در فساد هستیم و این امر و آنچه در شعر شاعر از وصف زن و خمر و لذت  ور شدن آن غوطه
ها جمع شده و محفل بزم  شد موجب شده بود که هرزگان و اراذل به دور آن مشاهده می ها ییجو

نه اي بود که شاعر جاهلی حاضر بود شعر خود را بفروشد بیارایند که این انس و الفت با خمر به گو
شهرت و کسب مال از زبان  ،شاعر جاهلی براي موفقیت). 118، ص 9جواد علی، ج ( »و شراب بخرد

و هیچ ابایی نداشت که  کرد استفاده می ،نمود اقتضاء می ها تیخود به هرگونه شرایط و موقع
یعنی . را در شعر و لفظ به زیبایی بپروراند  بگوید و آنسخنانی برخلاف اعتقاد قلبی و عمل خویش 

مجالس عیش و عشرت و در میادین جنگ  عرب جاهلی در. شود ها هجو و مدح دیده می در شعر آن
مخالف به شعر و خطابه اقدام  ي لهیو تحریک به انتقام و یا نشان دادن فضل و برتري خود و هجو قب

  .نموده است
  ازدواج 

زن قابل تملک بود و به . اهلیت هیچ مقام مستقل و بالذاتی نداشت، بلکه تابع مرد بودزن در ج     
. که مردان قبیله را باید بزاید گرفت یمو به عنوان یک ظرف انتقال مورد توجه قرار  دیرس یمارث 

در زنده به گور کردن دختران از دید جاهلیت براي دچار نشدن به ننگ و به خاطر عدم توانایی زنان 
و  کند یمقرآن کریم روي فقر و تنگدستی تکیه . کرد یمجنگیدن و شمشیر زدن کاملاً موجه جلوه 

) 31:اسرا و 151: انعام. (زدند یمدست به این کار ) املاق( از ترس فقر و تنگدستی ها آن دیفرما یم
ی را با زن ارث خاص مردان بود و مرد در جاهلیت، حق فروش، قتل، ضرب، شتم و هر رفتار دلخواه

 )36-34 :1374آئینه وند، (ت خود داش
 - 2) ائمی، صداقد(ر ازدواج بر اساس مه- 1: ي گوناگونی وجود داشت ازجملهها ازدواجدر جاهلیت 
ر ازدواج با زن پد -5) ماءا(ازدواج با کنیزان  -4) بیس(ن ازدواج با اسیرا -3) وقتم(ازدواج متعه 

)قت، ضیَزَنم (ستبِضاع  -6ا)ی زناشویی موقت جهت باردار شدن زن بودوعن (نه  -7خادم)ي  شهیاز ر
ه معنی مبادله و معاوضه زن از جانب ب(بدل  -8) به کسر خاء و به معنی معاشقه است» خدن«
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وعی زناشویی ن(رهط  -10) وعی ازدواج معاوضه اي بودن(شغار  -9) شوهر با زن مرد دیگر است
معاشرت زن با ( ضامدهم -12ازدواج با اُختیَن در یک زمان  -11) دگروهی از مردان با یک زن بو

به ). 613-602 :1360و نوري، 39-37مان، ه(در زمان قحطی غیر از همسر ) دي ثروتمن گانهیمرد ب
که در اسلام نیز ) و ازدواج با اسیر ازدواج با کنیز ،ازدواج موقت(مورد دیگر  سهجز نوع اصلی و 

عرب  و عملاً هگوناگون براي اطفاي نایره شهوت بود ییها موارد عموماً روش ي هی، بقه استتأیید شد
  .رساند یجاهلی را به مرزهاي زنا م

  نتیجه
. استشده معنا و مفهوم جاهلیت دیدگاه هاي گوناگونی مطرح  ي ربارههمان طور که گفته شد؛ د

و  گوناگون معناهاي اي، دارجهل .جهل، اشتقاق یافته است ي واژهروشن است که جاهلیت از 
 .است نبود علم و دانش، ضلالت و عدم شناخت حق، سفاهت، نبود حلم و ظلم: مانند متفاوتی

به هر روي، این اندازه  .اتصاف یک عصر به جاهلیت به معناي غالب بودن جهل در آن عصر است
 به کار رفته ی و تمایزدوران پیش از اسلام، با انگیزه دین ي معلوم است که اصطلاح جاهلیت درباره

دهاي وعرب پیش از اسلام در زمینه هاي گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي نم جاهلیت .است
 اوهام و خرافات، تعصبات مانند؛از مسائلی  توان یدر این رابطه، م. مشخصی بر جاي گذاشته است

 .یاد کرد ...و ها یشیکژاند محتوا،ي گوناگون، ادبیات بی ها ازدواج، بی حاصل يها ناروا، جنگ و نزاع
درصدد بر آمد در یک  ،دوران پیش از خود و اسلام با توصیف جاهلیت دین مبینباید دانست که 

و  از جوامع انسانی بزُداید چنین رفتارهایی را که خلاف عقل و دین بود،فرهنگی،  برنامه و تلاش
   .را تایید و امضا کند ها آنامور و صفات مثبت 
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